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The present study identifies the features of the postmodern subject in Samuel Beckett’s 

Krapp’s Last Tape (1958), Sam Shepard’s Buried Child (1978), and Tom Stoppard’s 

Travesties (1975). The three plays beautifully showcase the sense of belonging and non-

belonging of modernist subjects to essentialism, and that is how such subjects move toward 

the postmodern belief in a lack of commitment to either absolute belonging or non-belonging. 

Dislocated memories, the textual and constructed nature of memories, schizophrenic 

characters, and their inclusive belonging to discursive oppositional points of binaries are the 

features around which the study will pursue its discussion. In its analysis, this study utilizes 

critical insights proposed in key texts in postmodernism and theories of subjectivity, namely 

Linda Hutcheon’s A Poetics of Postmodernism (1988) and Politics of Postmodernism (1989) 

and Nick Mansfield’s Subjectivity: Theories of the Self from Freud to Haraway (2000). In 

addition, this study also utilizes Amir Ali Nojoumian’s A Brief Introduction to Modernism in 

Literature and A Brief Introduction to Postmodernism in Literature in order to enrich its take 

on modernism and postmodernism. The absence of a unified understanding of the past, the 

uneasy and hectic juxtaposition and superimposition of a series of contradictory narratives 

out of the past experiences of schizophrenic subjects, and the lack of belonging to – or 

inclusive belonging to – either side of the binaries are the key findings of this study, which 

reflect the transitional status of the characters’ subjectivities.      

Cite this article: Mohseni, Hossein. "Modernist Subjects’ Transition into Postmodernist Ones in Modern Plays: A Selective 

Study of Krapp’s Last Tape, Buried Child, and Travesties" . Research in Contemporary World Literature, 28 (2), 

563-588. DOI: http//doi.org/ 10.22059/jor.2023.348188.2347. 
 

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press. 
.                              DOI: http//doi.org/ 10.22059/jor.2023.348188.2347. 

 

 

mailto:pajuhesh@ut.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-0877-1566


 

 

 

 
University of Tehran press 
 

 http//jor.ut.ac.ir, Email: pajuhesh@ut.ac.ir ادبيات معاصر جهانپژوهش 

7092-2588شاپای الکترونیکی  4131-2588شاپای چاپی:   

 

 

 

نوار  نیآخر ینوگرا: مطالعه مورد یهاشنامهیپسانوگرا در نما ینوگرا به سمت سوژه یگذار سوژه

 هایبازکرپ، کودک مدفون، و مسخره

   1 یمحسن نیحس

 h_mohseni@sbu.ac.ir . رایانامه:.رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یسیانگل اتیگروه زبان و ادب. 1

 

  چکیده اطلاعات مقاله
 پژوهشی مقالة نوع مقاله:

 

 14/06/1401 :افتیدر خیتار

 28/09/1401: بازنگری خیتار

 17/10/1401: رشیپذ خیتار

 10/11/1402: انتشار خیتار

 

  ها:واژهکلید

 ت،یپسانوگرا، نوگرا، سوژه، فرد

کودک  ها،یبازکرپ، مسخره

 .مدفون

 کودک مدفون اثر ساموئل بکت، (1958) آخرین نوار کرپهای پسانوگرا را در نمایشنامه یسوژهرو، حضور پژوهش پیش
دهد و درصدد است به این پرسش مورد بررسی قرار می ( اثر تام استوپارد1974) هابازیمسخره( اثر سام شپارد، و 1978)

ها از دل فردیت نوگرا متبلور شده است. به پردازی این نمایشنامهپاسخ دهد که چگونه خصوصیات پسانوگرا در شخصیت
باور پژوهشگر، سه نمایشنامه به خوبی حس تعلق و دلتنگی و در عین حال عدم تعلق به نگرش جوهری در نوگرایی را 

کند. خاطرات پسانوگرا حرکت می ایسوژهبه سمت تبدیل شدن به ها در این نمایشنامه سوژهدهند، و از این رو ان مینش
ی تعلق دربرگیرنده، و حس گسیختگی آنهاها، روانهای نمایشنامهای خاطرات شخصیتساختار متنی و سازه ،شدهجاجابه

های  پژوهش به آنها پرداخته عنوان یافته، خصوصیاتی هستند که  بههای متناظر گفتمانی به موقعیت هااین شخصیت
ها می باشند های نمایشنامهی خصوصیات یاد شده،شاهدی  برای پسانوگرایی شخصیتشود؛ مضاف براینکه مجموعهمی
ن پیرامون های لیندا هاچن، نیک مانزفیلد و امیرعلی نجومیاحین بحث پیرامون این خصوصیات، مطالعه از گفته. 

برد. پسانوگرایی و مفهوم فردیت الهام گرفته و همچنین از فرازهایی از درآمد امیرعلی نجومیان بر نوگرایی نیز بهره می
گسیخته، و شدن به تصویری یکدست از گذشته، وجود روایات متناقض از گذشته در تاروپود هویتی روانعدم نائل

ها در نمایشنامه ی حاضر حین بررسی شرایط گذار فردیت شخصیتهای مطالعهفتهکدام از این روایات یامعتبرنبودن هیچ
 هستند.
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 مقدمه  -1
آید و فقط عدم حضورش به عنوان یک حقیقت مبرم و بدیهی به شمار نمی سوژهدر دوران پسانوگرا، 

گرایی به ذات - 1گراییتواند از ذاتگاه نمیشود. این عدم حضور هیچدر اشکال مختلف نشان داده می
کاملاً  –تمنا دارد که این مهم را به خود القا کند که فردیتی جوهری و ثابت دارد  سوژهاین تعبیر که 

پسانوگرا  سوژهگرا دارد. سعی در اتخاذ نگاهی غیر ذات سوژهه بگیرد، ولی در تاکید به عدم حضور فاصل
ی چیره زمان دئولوژیاگرا و درعین حال فاصله گرفتن از آن، با نظم و ذات سوژهدر تعلق به نظریه 

از نظریه  ی پسانوگرا همسوژهاین بدان معناست که (. 14، 1989)هاچن و درگیر است  2«دستهم»
. این کشدجوید و در عین حال، در اعلام عدم حضورش، آن را به چالش و استثمار میگرا بهره میذات

به گرا ی ذاتسوژههم از اصول متعارف نشان دادن  ی پسانوگراسوژهای است که استثمار به گونه
(، و در عین حال، به چالشی 15کند )مانزفیلد و بدون چالش استفاده می 3«یکدست»عنوان مفهومی 

 سوژهنماید. در نتیجه، اگر فردی بخواهد به نمایش بودن و روشن نبودن فردیت و نمایش آن اشاره می
« و سیاسی یکدئولوژیا»چنین اقدامی را دروغین، ی پسانوگرا سوژهبه صورت یکدست اقدام کند، 

(. در 170سازد )مانزفیلد می« برملا»گسیختگی آن را ( و ازهم40، 1989 4هاچنکند )معرفی می
گیرد، با این تفاوت که دیگر برای نگاه سیاسی نیز به خود می ی پسانوگراسوژهبرملاسازی این پوچی، 

هایی تعلق ندارد. چنین ادراک سیاسی خاصی را قائل نیست و به چنین جایگاه یکدئولوژیا خود جایگاه
گسیخته و چالش برانگیز هویتی گاه از فرایند بدون غایت، از همهیچی پسانوگرا سوژهشود که باعث می

 خود غافل نشود. 
اثر ساموئل  (1958) آخرین نوار کرپهای پسانوگرا را در نمایشنامه یسوژهرو، حضور ستار پیش

مورد  7( نوشته تام استوپارد1974) هامسخره بازی، و 6( اثر سام شپارد1978) کودک مدفون ،5بکت
ترین احتمالات ظهور دهد و درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که چگونه کوچکبررسی قرار می

گیرد، و از این رو، حس تعلق به در این آثار، رنگ پسانوگرا به خود می 8دلتنگ گرا ونوگرا، ذات فردیت
ی حاضر، این سه نمایشنامه به د. به باور مطالعهشوکشیده میبه چالش  سوژهای اصیل برای نقطه

دهند، و از این خوبی حس تعلق و دلتنگی، و در عین حال عدم تعلق به نگرشی جوهری را نشان می
 .یابدهای نوگرا ظهور میپسانوگرا در این نمایشنامه رو فردیت

___________________________________________________________ 
1 Essentialism 
2 Complicit 
3 Unified 
4 Linda Hutcheon 
5 Samuel Beckett 
6 Sam Shepard 
7 Tom Stoppard 
8 Nostalgic  
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ساختار متنی و  ،«وگراپسان سوژهخاطرات  1شدهجاساختار متنی و جابه»در بحث اول با عنوان  
 یسوژهشود تا غیرممکن بودن بازگشت ذهنی ها بررسی میهای نمایشای خاطرات شخصیتسازه

های پسانوگرا به گذشته نشان داده شود. در این بخش تاکید خواهد شد با وجود اینکه شخصیت
نسبی خود را از زمان به  هایشان به گذشته، روایات کاملاً شخصی وهای انتخابی در بازگشتنمایشنامه

ها از زمان و خاطره را به گمان نجومیان نسبی و خصوصیاتی که ادراک این شخصیت –برند کار می
های گیری هویتی یکدست حتی در سازهها منجر به شکلاین بازگشت –( 11، 2004کند )نوگرا می

را رقم  سوژه 2گسیختگیگیری وضعیت روانشود. این عدم شکلها نمیذهنی و انتزاعی شخصیت
های سوژه گسیختگیروان« گسیخته پسانوگراروان سوژه»در بحث دوم با عنوان  زند، و از این رومی

 سوژهگسیختگی روان شود.و دلتنگی به گذشته به تصویر کشیده می دهی حس تعلقنمایش در شکل
« ناپیوسته»و « گسیختهازهم»ای های نمایش، حس دلتنگی به گذشته را به سازهپسانوگرا در شخصیت

کشد گیری اصالت و پیوستگی در گذشته را به چالش میکند، و هرگونه تلاش برای شکلتبدیل می
شود که حتی امید به رسیدن به تصویر با ثبات انتزاعی از ها مشخص میایشنامه(. در نم140)مانزفیلد 

های نوگرا با تمسک با آن ماند؛ امیدی نوگرا که شخصیتدنیای اطراف و خصوصاً گذشته ناکام می
در ارتباط با آن و  {دنده}حرکت و ثابت از جهان ارائه با بازنمایی انتزاعی، تصویری بی»درصدد بودند 

چندپاره  هتجرباین ثبات و آرامش انتزاعی جبرانی برای از سوی دیگر،  {.دنکن}احساس آرامش  ریصاوت
،  2004)نجومیان « نی است که دیگر با آن رابطه طبیعی و مستقیم ندارنداز جهاآنها و بدون تداوم 

ترین انتزاعیگیری توان نتیجه گرفت که فردیت پسانوگرا امکان شکل(. پس با این اوصاف، می13
گسیختگی را در فردیت به نمایش برد )خصوصیتی نوگرا(، و تنها ازهمتوهم ثابت فردیتی را از بین می

، «4های گفتمانیپسانوگرا به موقعیت سوژه3تعلق دربرگیرنده»گذارد.  در بحث آخر مقاله با عنوان می
این نوع تعلق  شود.ه بررسی میهای نمایش به تناظرات ساختارهای دوگانتعلق و عدم تعلق شخصیت

کند ها ایجاد میاز عدم حضور فردیت را در شخصیت« ترس و نگرانی همیشگی»و عدم تعلق، نوعی 
برند (. آنها به این نکته پی می180، 1989برد )هاچن را در آنها از بین می« مرز میان خود و دیگری»و 

ای است، چون که گذشته و حال شرطی و سازهفایده که پرسش در مورد اصلیت فردیت در گذشته بی
اند. در آثار انتخابی، تمنای شوند و به عنوان پیامدهای فردیت ازهم گسیخته شکل گرفتهساخته می
دهد، ولی ای اصیل در فردیتشان خصوصیت نوگرایشان را نشان میها در نائل شدن به نقطهشخصیت

___________________________________________________________ 
1 Dislocated 
2 Schizophrenic  
3 Inclusive belonging  
4 Discursive nodes 
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معنای دنیای اطرافشان گسیختگی کاملاً بینها را به ازهمعدم موفقیت آنها در نائل شدن به این نقطه آ
 دهد. کند، و آنها را بین دو موقعیت نوگرا و پسانوگرا در شرایط گذار قرار میپرت می

پرداز بنام پسانوگرا، ، نظریه3و آثار لیندا هاچن 2( نیک مانزفیلد2000)1فردیتدر این جستار، کتاب 
( به عنوان منابعی برای درک 1988) شناسی پسانوگراییسخنو  (1989)سیاست پسانوگرایی با عناوین 

و فردیت،  سوژهی  پسانوگرا درنظر گرفته شده است. در کتاب مانزفیلد به مفهوم سوژههای شاخصه
نگاه فشرده و در عین حال جامعی اوجود دارد و پژوهش حاضر، نگاه خود را در تشخیص فردیت 

ها از این کتاب گرفته است. از سوی دیگر، مقاله به این نکته علم دارد ردیتپسانوگرا از دیگر انواع ف
تواند مطلقاً خواهد آن را به چالش بکشد همدست است و نمیی پسانوگرا در موضعی که میسوژهکه 

 از آن فاصله بگیرد؛ ادراکی که از مطالعه آثار ذکرشده هاچن حاصل شده است. 
درآمدی بر ( و 2004) درآمدی بر مدرنیسم در ادبیاتان با عناوین از دو کتاب امیر علی نجومی 
دراین پژوهش بهره گرفته شده است  تا غنای ادراکی از شرایط گذار   (2006) مدرنیسم در ادبیاتپست

بین نوگرایی و پسانوگرایی به دست آید، و به این گزاره برسد که پسانوگرایی به تعبیری نسخه 
ندارد، و  –ولو انتزاعی  –ای که اعتقاد به هیچ نقطه اتکا و اصیلی شده نوگرایی است؛ نسخهرادیکال

طور که نجومیان پیرامون نوگرایی نماید. همانتری را با دنیای اطراف برقرار میاط حقیقیبه تعبیری ارتب
دارد، این جریان در هنر و ادبیات از دنیای اطرافش خسته بوده، و درصدد تصویری انتزاعی و بیان می

 دهدیجام معکس محاکات را ان یانتزاع حرکت»از دنیا بوده است:  –گسیخته ولو ازهم – 4غیرمحاکاتی
در مقابل جهان پرآشوب است و  ستایا یریتصو ی. انتزاع درصدد ارائهستین ایاز دن یدیو به دنبال تقل

 سمیمدرن یاستقلال، هنر انتزاع نیبرسد. در ا رونیجهان ب یریاز ارجاعات تصو یبه استقلال خواهدیم
-14، 2004« )دیایدر ب 6غیرعینیو  5غیرتلویحیو به شکل  وددور ش یرونیب لاتیاز شما خواهدیم

13.) 
ی آثار منتقدان دارند، مقالهدر کنار این آثار که به مقاله ادراکی از نوگرایی و پسانوگرایی را ارزانی می

« نه منو آخرین  نوار کرپ موضوعات مربوط به خاطره در »در  7دیگر نیز استفاده شده است. مالکین
کند. مالکین بکتی مطرح می سوژه گسیختگی آن درمورد خاطره و ازهم( نکات قابل تاملی را در 1997)

___________________________________________________________ 
1 Subjectivity 
2 Nick Mansfield 
3 Linda Hutcheon 
4 Non-imitative 
5 Non-figurative 
6 Non-objective 
7 Malkin 
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است که در آثار بکت به  1گسیختگی نتیجه نوعی افزونگی مکرریبر این گمان است که این ازهم
 (2001) «پسانوگرا سوژهرویای عشق: تئاتر بکت و ساخت »در  2لوگلینخورد. در کنار مالکین، چشم می

بکت و چگونگی بازنمایی آن در ساختارهای متنی، موقتی و گذرا سخن به میان  پیرامون عشق در آثار
گذارند. گسیخته بکتی را به بحث میه ابسورد و ازهمسوژ 3آورد. در کنار این دو نویسنده، کاواشیمامی
رونده و ( از خاصیت پس2002« )دیدهنفرین طبقه رنج وکودک مدفون پسرفت در تکرار و »در  4ادلر
(. 111آورد )سخن به میان می کودک مدفونهای رویای امریکایی و اصالت امریکایی در الجر ایدهمتح

های و ناقص ایده« مجروح»( از بازنمایی 2002« )شده: تئاتر سام شپاردمجروح متولد»در  5بیگزبی
قبه )خوانش نقادانه (. عسکرزاده طر7گوید )گرا در تئاتر امریکا و خصوصا آثار شپارد میگرا و ذاتاصالت

(، و حوثی و شوشتریان )خوانش پسانوگرای نمایشنامه 2019های پسانوگرای سام شپارد نمایشنامه
کنند. تاملی را مطرح میهای پسانوگرای قابل( در آثار خود خوانش2011، اثر سام شپارد کودک مدفون

شپارد را تشخیص و مورد کنکاش قرار کرده و گفتمانی آثار مضطرب، هبوط گسیخته،آنها فردیت روان
 نمایشنامهپنگی ها: حرکت پینگبازیمسخرهدهند. در پایان بایستی به آثار منتقدینی مانند غنی )می

)نظرات شخصیت کار  7، و راد(1989نمایشنامه تام استوپارد ) 6(، جنکینز2006بین سیاست و هنر 
( اشاره کرد. در این آثار 1983اثر تام استوپارد  هابازیمسخرهپیرامون هنر و سیاست در نمایشنامه 

سان گیرد و در آنها هنر و سیاست بهمورد بررسی قرار میها بازیمسخرهبینامتنیت و عناصر سیاسی 
شوند داری که سبب میهای خندهشود؛ فعالیتدار در نظر گرفته میهایی گفتمانی و خندهفعالیت

   ساز را در نمایشنامه جدی بگیرند و از آنها دوری بگزینند. ها نتوانند مراکز معناشخصیت
 بحث و بررسی           -2

 ی پسانوگراسوژهی خاطرات شده جاساختار متنی و جابه

شناسی هستی»تبدیل شده و به  8«مادیت»به صورت غیر قابل کنترلی به  ی پسانوگراسوژه خاطرات
شده جای چنین خاطرات جابهوسیلهبه سوژه (. در این28داده است )مالکین « ی خود ظاهر بیرونیدوگانه

فعل و انفعالات اصوات درونی، تعدد ادراک فردیتی، پیچیدگی »شده در و نامعتبری، مفهوم به یادآورده

___________________________________________________________ 
1 Iteration 
2 Laughlin  
3 Kawashima 
4 Adler  
5 Bigsby  
6 Jenkins 
7 Rod 

پذیر و قابل منظور از مادیت داشتن خروج مفهوم خاطره از مهمی انتزاعی و اختصاص مفاهیمی کاملاً مادی، تعویض  8

 ازاهای مادی توجه شود.   شود بیش از پیش به ذات متنی خاطره از طریق این مابهدستکاری به آن است. این مهم موجب می
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گیرد و ذات قرار می« گسیختگی زمانیز همعاملیت، همزمانی گذشته و حال و در نتیجه ا
را « افزونگی مکرری»(. چنین فروپاشی فردیتی، 29دهد )مالکین ی خود را نشان می«شدهمتلاشی»

نماید عمل می 1«های پسانوگرابازگویی»کند و در عین حال، به صورت در فرایند یادآوری ایجاد می
انوگرا همواره عینیت و تمایز ظاهری در ساختارهای تکراری ، تکرار و بازگویی پسدر نتیجه(. 28)مالکین 

ناپذیر و های تجزیهسان بازگوییهای این نوع ساختارها را بهگیرد و تمایزات و شباهتسخره می را به
 دهد.لاینحل نشان می

هویتی ای از نمودهای سلسلهآخرین نوار کرپ ی پسانوگرا، نمایشنامه سوژهدر راستای تعدد فردیتی 
شده، کرپی است که در حال دادههای نشاندهد. به عنوان مثال، یکی از این فردیتکرپ را نشان می

وسیله بیان شدن در سه قطعه متمایز و دیگر اش است. این یادآوری، بهیافتهیادآوری عشق وداع
تمامی آن »جه داند که نتیاز همان ابتدا، کرپ می های گذشته کرپ پراکنده شده است.یادآوری
 (. 203)بکت « های عاشقانه، تصویر دختری با لباس کهنه سبز کنار سکوی قطار است. مگه نه؟مشقت

اش را در فردیت حاضر کرپ و تلاش وی در ضبط کردن صدایش نشان این پراکندگی، تاثیر روایی
دانند که مایش حتی نمینماید. خوانندگان و بینندگان نای را ایجاد میگسیختههمدهد و روایت ازمی

با وجود اینکه جرات »گوید که کرپ با این بانو ارتباطی داشته است یا خیر، چون در جایی کرپ می
نگریسته به خود داده، ولی او ناگهان من صحبت کردن با او }خانم{ را که همواره به طرف او می

جایی دیگر از نمایش، او از قصد  در (.205بکت )« }کرپ{ را تهدید کرده که به پلیس زنگ خواهد زد
؛ خیالی که (207 )بکتآورد خود از رابطه با این خانم سخن به میان می« خیال»خودش برای ضبط 

ای کاملا تصنعی. تکرار فیزیکی معلوم نیست یاداوری و خوانشی از یک خاطره است یا سازه
ی و خوانندگان/بینندگان در رسیدن ی نوارها هیچ تضمینی برای ووسیلهی خاطرات کرپ بهگرفتهشکل

ی شدهکند و با محدود کردن دنیای انتزاعی ذهنی در دنیای ضبطای اصیل و یکتا ایجاد نمیبه خاطره
فردیت »تواند خود را ورای کند. کرپ دیگر نمیای و متنی تبدیل مینوارها، خاطره را به مفهومی سازه

هایی که (؛ استعاره28هستند )مالکین « های هویتیاستعاره»ها نوارها ببیند و برای او، نوار« شدهمادی
دهند. تلاش کرپ در یافتن هیچ کدامشان تصویری معین و غایتمند را از خاطرات کرپ گواه نمی

شده ، تلاشی نوگرا است. ی تمسک جستن به نوارهای ضبطوسیلههویت و روایتی یکدست از گذشته به
کند: یاد می« زمان ذهنی»صیت نوگرا است که نجومیان از آن با عنوان این تلاش در راستای این خصو

گذارد و در عوض، زمان ذهنی )روانی یا لی، طبیعت حقیقی زمان را به نمایش نمیحرکت خطی و عِ»
جایگزین آن  -فرماست که در آن تحریف، عدم تداوم، افت و خیز و ناهمخوانی حکم -شخصی( 
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خاطرات خود دارد تا « تحریف»با جلو عقب کردن این نوارها تلاش در (. کرپ 17، 2004« )شودمی
ماحصل آنها به وی نوعی هویت و فردیت یکه دهد؛ فردیتی که به دست نخواهد آمد چون ادراک وی 

پذیری به کرپ در ارجاعاتش از زمان از طریق نوارهایی ماشینی شکل گرفته که با وجود اعطای انعطاف
زمان و در نتیجه خاطره را به رخ وی و  1«موقتی و در حال شدن»دن کاملاً به گذشته، مهندسی ش

(، و امید بازگشت را به اصالت زمانی و فردیتی ثابت غیرممکن 13،  2006کشد )نجومیان خوانندگان می
 سازد.       می

زمان آینده »گیرد. این تهی شدن از قرار می  2در نمایشنامه بکت، کرپ در فرایند دائمی تهی شدن
 ─که سیال، متلاطم و رنگارنگ است  ─به سمت زمان گذشته  ─که رنگ پریده و مات است  ─

خواهد عمل بازگشت به گذشته را (. در بازگشت به گذشته، کرپ فقط می30)مالکین « شود.انجام می
مل یادآوری را با بازگشت به نوارها بکند )بکت ع« شر»به شکلی اجباری انجام دهد و به قول خودش، 

داند خواهد عمل یادآوری را به تاخیر بیندازد، چون میشود. کرپ مرتب می(، ولی شر آنها کنده نمی208
رسد )بکت گاه فرا نمیکند که هیچرا در گذشته تداعی می« امید به خوشحالی»که خاطره در خود تنها 

شود که سنخیتی با یکدیگر ندارند؛ هایی از فردیت خود در گذشته روبرو می(. او همواره با نسخه208
کند کند، دیگری بر خیالی بودن آن تاکید مییکی از آنها وصال و حضور کرپ با معشوق را تداعی می

ای دیگر بر انزجار خانم مورد نظر از کرپ اشاره دارد. عدم اطمینان حتی از این مهم که آیا این و نسخه
نم کرپ را دوست داشته یا نه تلاش ذهنی و نوگرای کرپ را برای ساخت و پردازش واقعیتی خا

گذارد؛ تلاشی نوگرا که درصدد است این مهم را ناکام می –چه بسا ذهنی و انتزاعی  –دهنده تسکین
 )نجومیان« است }نوگرا{ مدرنیست هویت تنها شکل مورد پذیرش یواقعیت درونی و ذهن»القا نماید 

رابطه داشته  –شود که خوانندگان امکان رخداد هر دوی این شرایط (. این ناکامی موجب می24، 2004
ی خاطرات در گذشته شدهجارا ممکن بدانند، و نوعی تکثر جابه –یا نداشتن کرپ با خانمی در گذشته 

در  تیموقع ای تیوضعدو  شتریب ایدو  یریقرارگ»را ممکن ببینند؛ تکثری که کاملاً پسانوگرا است، و 
(. 15، 2004دهد )نجومیان  را بشارت می« ییغا تینوع واقع کیاز  شیقائل شدن به ب و آن واحد،

روایت صدای مدرنیست }نوگرای{ برتری باشد تا بتواند با وجود نشان دادن »تواند به سان کرپ نمی
(. 17 ،2006)نجومیان « بندی نمایدختم و جمع تصویری کلی و تمام آن روایت را بهناپیوسته همیشه 

ای نحیف از فردیت نوگرا است که گمان دارد عمل یادآوری به وی به این تعبیر، کرپ تنها بازمانده
دهد، اما واقعیت این است که تکثر نوارها روایاتی ضدونقیض حتی پیرامون صدا میجایگاهی برتر و تک

___________________________________________________________ 
1 Contingent and in the state of becoming  
2 Decantation 
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ندارد، چون  تیارجح یگرید تیبر روا یتیروا چیه»ند. در این میان، کناتفاقاتی که رخ داده ارائه می
( و 17 ،2006)نجومیان « کنندتداعی می را کرپ ریناپذییبازنما قتیو حق تیاز واقع یهر کدام بخش

نوعی افزونگی مکرر دارند که روایات تکراری، ولی افزونه، را از اتفاقات یکه در گذشته بازنمایی 
 نمایند. می

تواند دوگانگی گذشته و حال را زند، و نمیکرپ با هر یادآوری فردیت متفاوتی را از خود رقم می
 تمام در کرپ»شود طور که طرقبه معتقد است عدم حفظ این دوگانگی موجب میحفظ کند. همان

 این او یهشدضبط صدای به کردن گوش با مخاطب و کند سرافکندگی احساس اشزندگی طول

 ،2019)عسکرزاده « است ناامیدکننده اشفعلی وضعیت همانند او یگذشته یابد. وضعیت در ار موضوع
اندازی متفاوت، امکان بیان روایت را از سوی دیگر، نبود زمان آینده موعود برای داشتن چشم .)223

دهد که علیه پندارد که دچار گسست و انشعاب است و فردیتی را نشان میای میمنوط به زمان گذشته
شود که پیوستگی خود به افزونگی مکرر رسیده است. این افزونگی به حدی به صورت مطلق انجام می

خطی در قالب چند نوار گسیخته و غیرادغام هویتی برای کرپ قابل تصور نیست و فقط در حالت از هم
های مکرر به یک جمله و تصویر کند که بازگشتکند. کرپ گمان میشده نمود خارجی پیدا میضبط

و ناخواستنی را برایش اطرات تلخ تواند تصویری دلپذیر از گذشته را برایش فراهم آورد و خخواستنی می
کنار »کند: ای که تقریبا شش صفحه است تکرار میاو سه بار این جملات را در نمایشنامه حذف کند.

چیز خوردیم، ولی همههایش بود. هیچ تکان نمیاو دراز کشیده بودم و سرم و دستهایم روی سینه
. این همان یادآوری )207)بکت « دادیخورد و ما را نیز تکان ماطراف ما و زیر ما به آرامی تکان می

خواهد روی ارزش تغییرناپذیر و ثابت تصویری تمثیلی پسانوگرا است. از یک سو، کرپ در این خاطره می
چیز اطراف این تصویر در حال تغییر است و باعث داند که همهذهنی تاکید کند و از سوی دیگر، می

شود که وی خود ای مکرر او به این تصویر فقط منجر میهتغییر و فناپذیری این تصویر است. بازگشت
با »گوید: را در بازنمایی این احساس دوگانه و متضاد همدست ببیند و از این رو، در پایان نمایش می

« اند، ولی دیگر بازگشت آنها را تمنا ندارمام بودهوجود اینکه }این خاطرات{ بهترین سالهای زندگی
یک سازه متنی در قالب  –لحظه وصال او با معشوقش  –د که حتی این خاطره دان(. او می210بکت )

کنند و افزونگی ای تداعی میها را از لحظهچند نوار صوتی است؛ نوارهایی که صرفا تعدد بازنمایی
 یابد. ها میان روایات کرپ از گذشته تمایزات لاینحل و متناقضی میمکرر دارند؛ افزونگی که در شباهت

های اصلی در نمایش عمل یادآوری تیلدن و وینس، از شخصیتآخرین نوار کرپ، مانند نمایش 
ای و متنی است و رابطه مستقیم و علت و معلولی با اتفاقات و رخدادهای واقعی سازه کودک مدفون،

یز کنند، و در آخر نمایش نها با تردید به گذشته خود رجوع میتاریخی ندارد. هر دوی این شخصیت
شود. ابتدای پرده دوم نمایش، تصویر روشنی از گذشته آنان برای بینندگان و خوانندگان حاصل نمی
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بدیع  سان یک نقاشیرسند و آن را بهدخترش، به خانه پدری خود میوینس به همراه شلی، دوست
ن را نمودی از داند، و آخود می« میراث»(. وینس خانه پدری را 1301یابند )شپارد می« نرمن راکول»
ظاهر کند. شلی از همان ابتدا تاکید دارد که وینس نباید این تصاویر بهبودن قلمداد می« امریکایی»

(. وینس در اولین مواجهه خود با خانواده 1302بگیرد )شپارد « جدی»گونه را اصیل امریکایی و میراث
عقل درستی ندارد و حتی وینس را یابد که هوش و مغزی میاصیلش داج را پدربزرگ منفعل و شیرین

خواندن « زرنگ»و « احمق»آورد. داج، که نمود اصالت امریکایی است، اصالت خود را در به یاد نمی
ای اصیل و ذاتی تواند به لحظهکند، و نمیهای دیگر مانند فلوریدا و کالیفرنیا تعریف میاهالی ایالت

شما امیدوارها همه یه »گوید: . او در جایی از نمایش می(1305برای توجیه این اصالت بازگردد )شپارد 
بندید به بندید و اگه یه مرد و زن هم نباشه، دل میجور هستید. اگه خدا نباشه، دل به مرد یا زن می

کشد، و به عنوان ( در این قسمت، داج خود را به چالش می1312)شپارد « زمین و یه نوع آینده کوفتی.
سان به زن و آینده را ی امید داشتن به خاطره و تصویر ذهنی از یک زمین، مرد،قلب اصالت امریکای

گیرد. کند( در نظر میشان تغییر میهای مکرر )که فقط رنگ و لعاب ظاهریای از افزونهمجموعه
 بخشد. ای و موقت میها )خدا، زن، مرد، آینده، زمین( ارزشی متنی، سازهگویی وی به همه این مرکزیت

هایی همواره کرده که در چنین خانهبل از ملاقات با داج و خانه میراثی وینس، شلی فکر میق
(؛ تصویری که تا آخر نمایش 1305برپاست )شپارد « پای سیب»و « شام بوقلمون»هایی با مهمانی

حال کند اینقدر از واقعیت زمان الی که وینس از خانه پدری ترسیم میشود. تصویر ایدهمتبلور نمی
شود برای یافتن لنگر زمانی و مکانی ثابت در گذشته به شکل فاصله دارد که وینس مجبور می

پدربزرگ، من اونقدرا هم تغییر نکردم. از نظر »آوری تلاش کند و در جایی از نمایش بگوید: خنده
نو؟ من جسمانی همون اندازه هستم؛ وزنم هم ثابت مونده و همونقدرم. }...{ ببین. یادت میاد ای

(. این 1307)شپارد « کردمتونستم انگشت شستمو کامل خم کنم. من این کارو سر میز شام میمی
العضو تیلدن و عموی ای ملموس مانند تلاش بردلی، برادر ناقصتلاش بیهوده برای پیدا کردن گذشته

، ولی در عین حال آور معرفی کندخواهد تیلدن را به عنوان قهرمان بیسبال و مدالوینس، است که می
)شپارد « ترسیدتیلدن{ همواره در حد مرگ ترسو بود و از چیزا می»}گوید: خواند و میاو را ترسو می

1311 .) 
دهد و بر این گمان خلاف وینس و بردلی، تیلدن حتی تظاهر به داشتن میراثی گرانبها را انجام نمی

( از 1306)شپارد « را به خاک سپرده است.زمانی فرزندی داشته، ولی خیلی وقت پیش وی »است که 
بیند. او با تردید زند، او خود را مخاطب این عنوان نمیصدا می« پدر»این رو، هر وقت وینس تیلدن را 

زمانی این عنوان را داشته و از دست داده داند که زمانی پدر بوده، ولی علم بر این نکته ندارد که چهمی
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گاه یک به روشنی یاد دارد علاقه وی  به رانندگی است؛ عملی که هیچ است. یکی از خاطراتی که وی
شود. در کنار این خاطره، دهد و سبب تغییر مکانی فرد میای خاص و ثابت قرار نمیفرد را در نقطه

گیرد و اهمیت اعتماد قرار نمیکند؛ یادآوری که در روایتی مشخص و قابلتیلدن از مرگ نوزاد یاد می
وینس و « حس تعلق خانوادگی»کند. چنین ناتوانی خاطره در بازگشت به خاستگاهی اصیل، پیدا نمی

کشد، و هر دوی آنها را در ، به چالش می«رویای امریکایی»تیلدن را، به عنوان یکی از عناصر اصلی 
ه آینده به عنوان غایت آن تعریف نشد»دهد که قرار می« ای از گذشته وحالگسستهگفتمان از هم»

 (.  84)حوثی و شوشتریان « است
کنیم. در این اثر، هنری اشاره می هابازیمسخرهجایی خاطرات در نمایشنامه در نهایت، به جابه

گیرد که گسیخته است. او برای تصمیم اخلاقی در عشق تصمیم مینماد بارز خاطرات ازهم 1کار
(. هنری به 55ست )استوپارد داند سنگ محک دیگری در اختیارش نیبخورد، چون می« کیک»

خواهد دهد که برای او اهمیت تاریخی روزی که در آن میخوانندگان/بینندگان نمایش نشان می
تصمیمی اخلاقی را با خوردن کیک انجام دهد مهم نیست، چون اگر مهم بود، به اتفاق تاریخی نوزدهم 

گذاری نقطه از نمایش است که هنری ارزشکرد. در این مارس که نادیا به آن اشاره کرده بود، توجه می
گیرد و از عطاکردن ارزشی بیشتر به آنها متنی و شرطی  را برای وقایع تاریخی و گذشته در نظر می

داند که متنیت تاریخ بر ما تحمیل کرده و می« اختراعی»قاصر است. او حتی شخصیت لنین را 
(. در جایی از نمایش هنری 56پیش گیرد )استوپارد  توانسته راه متنی دیگری را برای تداوم خود درمی

وپاتو در آزاری که دستی بیبورژوازمارکسیسم تو یک تظاهر محض است. تو یه »گوید: به لنین می
(. در آخر 57)استوپارد « عیار گم خواهی کرد. تو فقط یک هنرمندی و با هیچ برابریمیک انقلاب تما

نمایش، بینندگان/خوانندگان حتی اطمینان ندارند که آیا هنری جوان در این وقایع حضور داشته است 
او حتی لنین را ملاقات نکرده و مشاور اعظم گوید که یا خیر. شخصیت پیر هنری به هنری جوان می

ای در مقاله پریسا پوینده و زهره تواند فرد را به یاد مشاهدهنیز نبوده است. مشاهده این تضادها می
ای زبانی که برای رجوع به وقایع و اشخاص دارند ساختار استعارهرامین بیندازد که در آن بیان می

فرد که با یکدیگر ارتباطی های فکری منحصربهاشخاص با نظام»ه شود موجب شدتاریخی استفاده می
شود امکان (. این تاثیرگذاری موجب می188« )نیز ندارند بر ساختارهای فکری دیگران تاثیرگذار باشند

ها از یکدیگر و حتی از نسخه شخصیتی خودشان در گذشته دشوار و حتی ناممکن تمیز دادن شخصیت
ها و خاطراتشان برای شود که حداقل دونسخه فردیتی از شخصیتموجب میشود. این عدم امکان 
ی بورژواز»های فردیتی لنین را با عنوان توانند یکی از جنبهنسخی که حتی می –خوانندگان شکل گیرد 

___________________________________________________________ 
1 Henry Carr  
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در هر شخصیت و هر مکتب »و خوانندگان از ظریق ارجاع به این نسخ  –خلاصه نمایند « آزاربی
)پوینده و رامین « دهندشوند و آن را مورد قضاوت قرار متضاد و دیگری آن نیز مواجه فکری، با مفهوم 

188 .) 
فردیت متنی یک »گسیخته تواند ذات ازهمزدایی هنری میدر نمایشنامه استوپارد، میزان خاطره

(. یادآوری سیسیلی و هنری پیر مبنی بر معتبر نبودن عینی و 115را به تصویر بکشد )جنکینز « مورخ
عات و گذارد که خاطرات تاریخی ما چیزی جز اختراهای تاریخی هنری بر این نکته صحه میروایت

های متنی از وقایع تاریخ نیست. با این ادعا، مطالعه پیش رو، جانب نظر سیسیلی را در نمایش بازنمایی
های متنیت{ هنر در حالی که حاصل جریان»}گیرد تا نظر هنری. سیسیلی بر این باور است که می

ی، هنری براین گمان است (. خلاف سیسیل50)استوپارد « کشد.مادی جامعه است، آنها را به نقد نیز می
تغییرات در جامعه است و توسط آن متحول »که تغییر در متنیت هنر و هر روایت متنی فقط حاصل 

خواهد قبول کند که رابطه تحولات مادی جامعه، ( در حالی که هنری نمی50)استوپارد « شود.می
رابطه بین مادیت تاریخ و روایت و بازنمایی متنی خطی نیست، سیسیلی به این نکته پی برده که 

بازنمایی متنی و هٌنری آنها گفتمانی، غیرخطی و دوطرفه است و با وجود اینکه این رابطه غیرقابل 
 داند که این تنها مادیت موجود برای فردیت امروز است.  اعتماد است، او می

ستوپارد موقتی و مملو های شپارد و امانند نمایشنامه بکت، ساختار ارجاعات به گذشته در نمایشنامه
ها بازیمسخرهو هنری و لنین در  کودک مدفوناز روایات و ارجاعات متناقض است. وینس و بردلی در 

توانند برای خود کنند که در نهایت با تمسک جستن به یکی از این روایات از گذشته میگمان می
وسیله اتکا به هویت و بردلی به هویتی باثبات را شکل دهند؛ ثباتی که به عنوان مثال برای وینس

ساز خواهند کنند که در این آشوب صدایی برتر و روایتتواند شکل گیرد. آنها گمان میخانوادگی می
توانند روایتی ذهنی ولی قدرتمند گسیختگی گذشته، میداشت، و با این کار، با وجود نشان دادن ازهم
دهد. در عین حال، ها را شکل میجنبه نوگرای شخصیتو اصیل را از گذشته ارائه نمایند. این گمان 

کشد. در گرا و نوگرای آنها را به چالش میها در حفظ این روایت، هویت اصالتناتوانی این شخصیت
کند، و تیلدن روایتی کاملاً متناقض نمود پیدا می« آزاری بیبورژواز»لنین به سان یک ها، بازیمسخره
خوانش در زمان  نیا»کند. به تعبیر نجومیان، گرایی وینس و بردلی مطرح میتساز را علیه اصالو تهی
خوانش  نیکند. ا دایرا به سان سنگ محک پ لیاص یمیهمفا خواهدیو نم ستین یمدرن ارتجاعپست

گسسته به  ینوستالژ کیخود را فقط با  خواهدینم اندازد،یرا به گذشته م یآلودهمواره نگاه مزاح
انسان فقط به  ط،یشرا نی. در اندیبینم خیزمان و تار یارهیدا ریکند و خود را خارج از س فیگذشته تعر
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(. عدم امکان نائل شدن به 35-34« )سدینویآن مدام م یکه گذشته رو شودیم لیتبد 1یتکه کاغذ
گرای کرپ در عمل انتزاعی یادآوری، تاکید شود ادعاهای اصالتسنگ محک در گذشته موجب می

در  –و حتی تاکیدات هنری تزارا  –اصیل امریکایی و تاکیدات سیاسی لنین  ردلی و وینس به گذشتهب
« با هم هماهنگی و ارتباط ندارند»تبدیل شوند که  2نشین و مجاوریهای همها به سان گزارهنمایشنامه

 (.33، 2006دهند )نجومیان شکل می« 3نشینی یا تلفیقرابطه برهم»و حتی با یکدیگر 
جایی توجه شود که همانا جایی خاطرات بایستی به یکی از پیامدهای این جابهپس از تشخیص جابه

است؛ موضوعی که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت، و آن را به عنوان  سوژهگسیختگی روان
 پسانوگرا در نظر خواهیم گرفت.  سوژهای دیگر از شاخصه

  گسیخته پسانوگرای روانسوژه 

کند. پس از ی پسانوگرا هویت متمایزی را ایجاد نمیسوژهگرا، ی ذاتسوژهبا زیر سوال بردن 
کند و خطر پیدا می 4«فرامعین»از نظر گفتمانی حالت  ی پسانوگراسوژه گرا،ی ذاتسوژهفروپاشی 

(. فردیت 126، 1988هاچن خرد )شده به جان میگرای فروپاشیدهدوباره را با فردیت ذات« همدستی»
 5عاملیت مستقلی داشته باشد و فقط محدود به تاثیرات گفتمانی و قراردادی»تواند در این شرایط نمی

 گرایی و دیگر مکاتب(. چنین فردیتی همواره تهدید همدستی با ذات189، 1988هاچن )« خواهد بود
ز معصومی در کتاب فردیت طور که اکند. همانثباتی را احساس می، و فناپذیری و بییکیدئولوژیا

 مانزفیلد نقل شده: 
کند. اساس میشود و پایه وجودی ما را بی}فردیت پسانوگرا{ توسط اتفاقات غیرمنتظره تعریف می

الوقوعی برایش اتفاق خواهد افتاد و در ی قریباز این رو، چنین فردیتی همواره گمان دارد که فاجعه
گیرند این رو، جامعه و یا جوامعی که چنین فردیتی را در بر می کند. ازسایه چنین احساسی زندگی می

ای آگاه ای نیستند، بلکه از بقای خود در فاجعهشدهنیز به دنبال بازگشت به سرزمین و مفهوم وعده داده
هستند که گذشته و حالشان را در بر گرفته است. محتوای فاجعه اهمیت چندانی ندارد و جزییاتش در 

توان در یک مرکزیت و یک شود. دیگر دشمن و ضد انسان را نمیها و زمان محو میتتعدد عاملی
 (169نقطه جمع کرد و کوچکی و یا بزرگی دشمنی دیگر مهم نیست. )مانزفیلد 

 

___________________________________________________________ 
1 Palimpsest  
2 Juxtaposed 
3 Superimposition  
4 Over-determined 
5 Arbitrary 
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سازی محیط توسط رسانه و آمیزش فردیت ما در تواند خود را در استانداردمعلوم، میی نااین فاجعه
جایی بهکند، منجر به جانه، که زبان، فناوری، خاطره و روایت را در خود شامل میآن نشان دهد. این رسا

های بندیدسته»تواند کند و او دیگر نمیمی« گسیخته و سیال»شود، روان وی را می سوژهو سردرگمی 
 ی نوگرا حداقل بهژههایی که سوبندی(؛ دسته362انجام دهد )استراوس « فکری، اطلاعاتی و ذهنی

گسیختگی تا حدی رفته باور داشته، و همین باور وی را از روانای ازدستوجود و کارایی آنها در گذشته
کند به خصوصیت ضبط و فهرست ها است که کرپ را تشویق میبندیاین دسته کرده است.حفظ می

اطرات شدن خاطرات در نوارها تمسک کند؛ تمسکی که محکوم به شکست است، و عدم اطمینان به خ
تواند از اضطراب نمی گسیختهی روانسوژه دهد.گسیختگی را شکل میها از گذشته و روانو دانسته

 1هایدال»فرار کند و همواره خود را ساخته گسسته  یکیدئولوژیا گسیختگی و همدستی در مکاتب
گسیختگی خود آگاه  ی پسانوگرا در ابتدا ازسوژه(. با وجود اینکه 363بیند )استراوس می« نامربوط

نیست و از روی اضطراب در صدد یافتن غایت هویتی برای خود است، ولی به تدریج با این اضطراب 
آید. دیگر گذشته به سادگی برای این فردیت در دسترس نیست و از این رو، فردیت پسانوگرا کنار می

 نماید.فقط دسترسی شرطی را به آن حفظ می
یابد که ادعای شده، کرپی را می، کرپ در اولین نوار ضبطر کرپاآخرین نوی در نمایشنامه

باورش سخته که فکر کنم چنین »گوید: یافتگی و تغییر را در خود دارد. او در اولین نوار میتکامل
« ها و تصمیمات. الهی شکر که اون روزهای جوانی به سر اومدای بودم؛ با چنین آرزوها، بلندپروازیتوله

کند گفتن است تکرار می(. او همین نگاه و رفتار را هنگامی که روی صحنه در حال سخن203)بکت 
سال ای که مثلا سیزادههمین الان داشتم به این حروم»گوید: و خطاب به بینندگان/ خوانندگان می

و دادم. باورش سخته که قبول کنم اینقدر ضایع بودم، ولی خدا رو شکر تموم شد پیش بودم گوش می
خواهد وسیله گوش دادن به نوارها و ضبط نوارهای جدید می(. کرپ به206)بکت « من دیگه اون نیستم

توجیه کند که تکامل و تغییر خطی در فردیتش در حال رخ دادن است. او حین نشان دادن این روایت 
العمل عکس» که 2ای سوزناککند؛ خندهبه ظاهر خطی، خود و خوانندگان را به خنده نیز وادار می

کند که دهد، و آخرین ابزاری است که به کرپ و خوانندگان القا میاتوماتیک و ماشینی را گواه می
(. این در حالی است که نوارهای 192 3)پاتر« دارای عاملیتی حداقلی }و به این تعبیر نوگرا{ هستند

راد او نبوده و او عمل ضبط گاه بر وفق مکنند که شرایط هیچشده و روایت حاضر وی تاکید میضبط
ای عطفی ادامه داده است. او حتی در آخرین مکالمه خود با نوارها را فقط برای امید به ثبت لحظه

___________________________________________________________ 
1 Signifiers 
2 Gallows humor 
3 Potter 
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عرقتو بخور و برو به خواب دیگه و این چرند و پرند رو صبح ادامه بده. یا اصلا تا »گوید: بینندگان می
بار کافی نبود ها؛ مثله اینکه یهکردن همه اون بدبختی کاریه. }...{ دوباره تجربهجا ولش کن، چههمین

(. کرپ دیگر پی برده که بازگشت به گذشته 206)بکت « اون همه بدبختی. باش و مرتب باش و باش
کند که از دادن بستار به یادها و و یا سرباز زدن از آن فقط او را محصور مادیت تصادفی نوارها می

دهند. دیگر جزئیات ها را به وی میزخمواره حس بدبختی و بقا در روانخاطرات وی قاصر هستند، و هم
بینیم او حتی طور که میدهند مهم نیست، چون هماناتفاقاتی که به وی احساس خوب یا بد را می

تواند آنها را به یاد آورد. از یک سو، او در آغاز هر نوار صوتی و یا تصمیم خود مبنی بر ضبط نواری نمی
ای کند که چه خوب شد که گذشته به سر آمد و از سوی دیگر ما را به یاد داشتن رابطهادعا میدیگر 

آورده است. افزون بر این، دهد که امکان مسرت را برای وی به ارمغان میبا خانمی هدایت می
ته یا نه. آمیز بوده و یا اصلا رابطه وجود داشدانند که این رابطه موفقخوانندگان/بینندگان حتی نمی

گیرد که شده در آنها به صورت نامعین و تصادفی بهره میکرپ به حدی از نوارها و خاطرات ضبط
کننده برای خواننده/بیننده با وجود داشتن این همه جزئیات دقیق مقدرو گیری قانعرسیدن به نتیجه

تواند شاد باشد مینیست. تنها چیزی که برای کرپ و خوانندگان مبرم است این است که وی دیگر ن
چون که ترکیب تصادفی این نوارها و روایت غیرقابل اعتماد آنها تنها حقیقت پراضطرابی است که وی 

 به آنها دسترسی دارد.  
کند و با در پایان نمایش و در سکوت، کرپ به حضور پراضطراب غیبت مطلق فردیتش اذعان می

چالش و یگانه از فردیت خود، به ادراک ناقص ولی کشیدن از تلاش برای ایجاد تعریف بدون از دست
رسد. این ادراک، نقطه ارجاع مشخصی صحیح از فردیت شرطی، پر چالش و فرامعین خود در گفتمان می

دهد، و فقط اقرار پراضطراب او از نبود غایت در فردیت پسانوگرایش را تسهیل در گفتمان به او نمی
شود که از هم گسیختگی مادی نوارها و گسست فکری وجه میکند. او در این سکوت است که متمی

توانند تصویر کننده باشند، فقط میآور و تهدیدها اضطرابخاطرات خودش، هر چقدر هم که این گسست
دهد شرطی و شکننده را از فردیت پسانوگرایش به وی عطا کنند. سکوت به کرپ این توانایی را نیز می

رهای صوتی شده در نوان ارجاعات ذهنی خودش به گذشته و ارجاعات بیانکه متوجه شود تمایزی بی
ای، گسیخته رسانه فراواقعی و سازهوجود ندارد. شکست در تشخیص تمایز بین این دو مهم، ذات روان

دهد که در آن احساسی قرار می»سازد، و کرپ را در و خاطرات کرپ را به صورت همزمان برملا می
(، چون آنها اقامات غیرقابل 208)بکت « زیباترین خاطراتش دوباره تداعی شوند. وقت نخواهدهیچ

کننده و مبرم، هستند. قبل از سری نوار و خاطره تصادفی، بدون شامل کردن جزئیات تعییناعتماد یک
 اند که به ضبط نوار ادامه دهد وسکوت غایی، نوارها و خاطرات تنها این خواسته را در کرپ شکل داده

تظاهر کند که در حال پیشرفت است. این تظاهر به پیشرفت در سکوت و رکود پایان نمایش به چالش 
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ای فراواقعی وسیله رسانهگسیختگی، و نه تعویق آن بهشود، و به نوعی پذیرش شرایط روانکشیده می
ان بیان نمود که توشود. با استفاده از تعابیر نجومیان، میبرهم، تبدیل میو شرطی و خاطراتی درهم

دهند، چون که به شکلی می نوگرا را به گذشته و هویت کرپ شکلپسا نگاهیشده نوارهای ضبط
که بر فرهنگ  ید. جهان امروزنگویچیز نمی، اما تقریباً هیچگویندمی گونه از همه چیزالمعارفدایره»

 رسانه پر از یندارد. جهان امروز جهان یو عمق توجه نیریز یهاهیاستوار است به لا ایی و رسانهبصر
همه  جهیانجامد. در نتیداستان م یتهایشخص یشیپرکننده به روانجیگ هارسانه نیاست که هجوم ا

، 2006 )نجومیان« شودیم انیها برسانه یایبا توسل به دن هاتیروانکاوانه شخص یبررس یحت ز،یچ
ای اصیل و عمیق ای جز پذیرش عدم امکان یافت وجود نقطه(. کرپ فردی است که در نهایت چاره39

چیزش هستند و در عین حال جز اضطراب و در روایات این نوارها ندارد؛ نوارهایی که همه
 ورند.     آبه ارمغان نمی –ولو ذهنی و انتزاعی  –گسیختگی هیچ ادراک ارگانیک و با ثباتی را ازهم

کودک توان در نمایش گسیختگی دنیای پسانوگرایی را میچنین اضطراب فردیتی در مقابل از هم
نیز ملاحظه کرد. از ابتدای نمایش، خوانندگان/بینندگان از جزئیات مرگ و دفن کودک باخبر  مدفون

شود. گویی مرگ و ینیستند، و تا آخر نمایش نیز داده قابل اعتمادی در این مورد به آنها داده نم
اند و سری مدلول مربوط و نامربوط اطرافش جمع شدهشدگی این کودک یک دال است که یکدفن
توان در ساختار فکری، روایتی و منطقی خاصی قرار داد. این سردرگمی ابتدا باعث کدام آنها را نمیهیچ

ردد، و در حالی که مست و از خود گی پدری برمیشود، ولی در پایان او به خانهفرار و ترک وینس می
بلعم. وینس کیه؟ کی ها را درسته میام که خانوادهمن یه قاتل شبانه»گوید: خود است، میبی

( مانند پدربزرگ در ابتدای نمایش، وینس هویتی شرطی به خودش گرفته و 1319)شپارد « اونجاست؟
کند. برای ( تعریف می1319)شپارد « ردشان کردها که باید خبیرونی»فقط آن را در نزاع و رویارویی با 

ها اصلا مهم نیست. گیری ساختار دوگانه بین خودش و خارجیاو هویت و منطق این نزاع و شکل
وینس دیگر وینس نیست و مانند پدرش تیلدن به یک دال فرامعین و نامربوطی تبدیل شده که حول 

گاه مختصات مشخصی نداشته و د؛ جلالی که هیچفقدان کودک، و بزرگی و جلال خانه پدری بقا دار
گسیخته و شرطی تعریف شده است. در این نمایشنامه، با وجود اینکه امید همواره در گفتمانی ازهم

ای اصیل حول ایده بازگشت خانه پدری وجود دارد، این امید نوگرا منجر به ارتباط گیری نکتهشکل
کند و ارتباطی که نجومیان آن را مدرنیستی قلمداد می – ها حتی به شکلی انتزاعیارگانیک شخصیت

شود، نائل شدن به ادراکی با اصالتشان نمی –( 21 ،2004کند )یاد می 1ی شهوداز آن با عنوان لحظه

___________________________________________________________ 
1 Epiphanic moment  
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گونه، مشوش المعارفسازد، و تنها اطلاعاتی دایرهرا از هویت و شرایط گذشته و حال ممکن نمی 1عمقی
 2006 دهد )نجومیانها در اختیار خودشان و خوانندگان قرار میگذشته شخصیت و بسیار سطحی را از

 ،39   .) 
شود که او گسیختگی وینس زمانی به حد اعلا به بینندگان/خوانندگان تزریق میو روان اضطراب

فکر نزدیک شدنو از سرت بیرون کن. این یه منطقه ممنوعه است. هیچ »گوید: خطاب به شلی می
ی نتونسته واردش بشه و بعد زنده بمونه و در موردش داستانی رو بگه. اگه بیای توی این بشربنی

ی پدری گوید که خانه( در این قسمت، وینس به روشنی به ما می1320)شپارد « شیمنطقه پودر می
ی تواند به فردگسیختگی است، و نمیاو به عنوان مکانی تمثیلی از خاطرات و میراثش فقط سبب روان
فهم برای دیگران تعریف کند. در یک این توان را بدهد که مشاهدات خود را در روایتی منطقی و قابل

دارد که ای عجیب هنگام فرار از خانه پرده برمیصفحه مانده به پایان نمایش، وینس از تجربه
هد. او در این دسری جزئیات و تصاویر غیرقابل فهم گواه میپریشی وی و غرق شدن او را در یکروان

 گوید: قسمت می
دیشب قرار بود فرار کنم. کل شبو رانندگی کردم تا رسیدم به مرز آیوا. دودلاری پدربزرگ هم روی 
صندلی بغل بود. وقتی که صورتمو توی شیشه جلوی اتومبیل دیدم، شروع کردم به مطالعه و وارسی 

ترکش توی اون صورت غریب وویی کل تخمکردم. گدقیق اون. انگار داشتم به یه آدم دیگه نگاه می
زده اونو توی زمان های یخمشهود بود. مثل صورت یه مومیایی. توامان مرده و زنده بود. توی آینه نفس

ها و همان ها، همان چشماش تغییر کرد و چهره پدرش شد. البته همان استخواندیدم. بعد یهو چهره
ها محو شد. این چهره دره شد چهره پدربزرگه. بعد یهو همهدماغ و همان نفس بودن. بعد یهو چهره پ

 (1321)شپارد 
 

عمل و پیشرفتی انجام نخواهد شد. در این خانه  ای است که در آن هیچدار خانهاو در آخر میراث
ی نامشروع با مادر کس معصوم نیست؛ حتی تیلدن هم معصوم نیست و معلوم نیست که آیا رابطههیچ

توانند علت کشتن و مدفون کردن کودک را توسط داج . بسیاری از خوانندگان/بینندگان میداشته یا نه
گسیختگی، بدبختی و رکود ای ببینند. نکته اینجاست که همه در ادامه رواننتیجه و رهاورد چنین رابطه

را داند که چگونه در این کار همدست بوده و شراکت خود کس نمیخانه پدری همدستند، ولی هیچ
گسیخته تعریف نشده کدام از اعضا راه جایگزینی به جز پذیرش جایگاه روانادامه داده است. برای هیچ
 دهد.  کدام آنها قدرت فهم قصور و گناهشان را نمیاست؛ جایگاهی که به هیچ

___________________________________________________________ 
در عمق است. منظور از حركت بخشد، حركت آن آنچه به ادبیات مدرنیستي مركز واحد مي»نجومیان بر این گمان است که   1

  (. 38 ،2006« )در عمق بررسي ذهني، روانكاوانه، پنهان بودن امور، و رازوارگي است كه لحن مسلط متن مدرنیستي است
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خواهد شرایطی را قبول خلاف هنری و لنین، تزارا به عنوان یک هنرمند میها، بازیمسخرهدر 
هایی است که علتشان مشخص نیست. حتی او نیز ای از معلولگسیخته است و مجموعهکه روانکند 

و برای جلب توجه گوئندلن، قسمتی « به اشتباه»تواند راسخ بماند و در جایی از نمایش در این راه نمی
جه این است ی قابل توخواند. نکتهلنین هستند می های جویس را به گمان اینکه نوشتهنوشتهاز دست

خواهد خود را گول بزند. اگر هم این دهد و مانند هنری و لنین نمیکه او این کار را به اشتباه انجام می
داند یک معلول )اگر ای به وی نبود، چون او ادعا کرده که نمیکار را به عمد انجام داده بود، خرده

گردد )اگر بخواهیم اینجا علت را برمی بخواهیم اینجا معلول را هنر و هنرمند بگیریم( به چه علتی
 گوید:تزارا میها، بازیمسخرههای سیاسی درنظر بگیریم(. در این راستا، در قسمتی از سیاست و نوشته

فهمیم به چیز را میوسیله آنها همهچیز شانسی و تصادفی است. }یعنی اینکه{ عللی که بههمه
شده باز به علل شناختهموردشان شناخت داریم. تازه این علل کمترعللی وابسته هستند که خیلی کم در 

گردند که اصلا درموردشان فهمی نداریم. حالا وظیفه هنرمند این است که فریاد و زور دیگری برمی
توانند حاصل چندتا علت مشخص باشند ها معلول میبزند و بگوید که ای مردم! از توهم اینکه میلیون

 (20وپارد خارج شوید. )است
شکی نیست که در این بخش، استوپارد متاثر از شخصیت واقعی تزارا نیز بوده؛ شخصیتی که به 

 شماره غزل نخست سطر واژگان» توانکرده میتصادفی بودن خلق ادبی و هنری باور داشته گمان می
گفت من به شما  و کرده خارج را هاآن دادن، تکان از پس و کلاهی ریخت درون به را شکسپیر هجده

  (. 119 )فرهادی و امجد« دهم که دیگر از آن او نیستبیتی از شکسپیر را ارائه می
بیند. در جایی گسیخته است، ولی او این حقیقت را نمیلنین نیز روان گفتمان ها،بازیمسخرهدر 

لال سوئدی(،  کند )استفاده از دو نفر کر وترین مسیر را انتخاب میبرای رسیدن به روسیه مسخره
طرف، سکنی دارد، گفتمانش پر از شناختی از شرایط سیاسی روسیه ندارد، عملاً در سوئیس، منطقه بی

نمایش از آزادی سخن  59سری جزئیات بیهوده پر شده است. او در صفحه تضاد معنایی است و از یک
عنا و مفهوم آن آزادی را پوچ های زیاد م«ولی»رود که با آوردن آورد، ولی مرتب یادش میبه میان می

(، آزادی 59داند )استوپارد کنند حق حزب میرا که مخالف حزب صحبت می  کند. او اخراج اعضاییمی
گیرد را به باد انتقاد می« مسئولیتبی»خواند، هنرمندان می« یبورژوازریاکاری محض »مطلق را 
(. شاید بسیاری از 62کند )استوپارد می« انهرحمخشونت بی»(، و مخالفان را تهدید به 60)استوپارد 

های لنین درست و منطقی هم باشند، ولی او آنقدر معنا و مفهوم کلمه آزادی را با اما و اگرهای گفته
تواند تعریف ها و تهدیدات نمیخود مهجور کرده که دامنه دیگری برای آزادی خارج از این محدودیت

تواند در جایگاه معلولی قرار گیرد که حاصل یک یا آزادی نمیکند مفهوم شود. این مهم مشخص می
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سری ماند، در یکچند دلیل و علت است، تعریفش همواره از نایل شدن به مفهومی ذاتی از آزادی باز می
شود، و نهایتا نوعی احساس ترس و اضطراب را در مدلول نامربوط و تصادفی و شرطی تعریف می

آور و کند که به شکل دردناکی خندهسردرگمی معنایی کلمه آزادی ایجاد می بیننده/خواننده نمایش از
بحث شد، در نمایشنامه استوپارد نیز امکان کودک مدفون طور که برای است. همان« بازیمسخره»

وجود  –رود های دارای فردیت نوگرا انتظار مینوع ادراکی که از شخصیت –گرا ادراک عمیق و اصالت
لنگر و محوری » پسانوگرا ادبیات «ارتباطتکه و بیتکه هایبازنمایی»خلاف ادبیات نوگرا، ندارد. بر 

هایی مانند ، و با این اوصاف، با وجود تمنا شناخت این اصالت، شخصیتکندمیندر اثر معرفی  «متعالی
 (.    38،  2006ثبات را از امور دارند )نجومیان لنین و تزارا ادراکی سطحی و کاملاً بی

گسیخته خواهیم پرداخت که همانا حس پسانوگرای روان سوژهدر پایان مقاله به دیگر خصوصیت 
های به ظاهر کاملاً دوگانه و متناظر است؛ حس تعلقی که امکان تعلق دربرگیرنده وی به موقعیت

   سازد.  فرد را ناممکن میتعریف فردیتی منحصربه
  های گفتمانیپسانوگرا به موقعیتی سوژهی تعلق دربرگیرنده

گیرد و قدیسی های متناظر حضور و غیبت و نهان و آشکار قرار نمیپسانوگرا در دوگانگی یسوژه
ی پسانوگرای تعلق و عدم تعلق دربرگیرنده خود را به سوژهسازد. از مقام دیگری در جایگاه مرموز نمی
نماید. چنین ناتوانی متناظر این دوگانگی را تضعیف میکند و ارتباط طرفین ساختارهای دوگانه حفظ می

را ایجاد  "نقطه کوری"تعلق مطلق به یکی از تناظرات ساختارهای دوگانه دهی تعلق و یا عدمدر شکل
دهد و در عین حال، وی را از رجوع شفاف به ادراک هم توانایی تعلق ادراک به خود را می»کند که می

 1ی پسانوگرا در جایگشتسوژه( در چنین شرایطی، 139)کاواشیما « دارد.یعیار خودش برحذر متمام
بیند و در عین گیرد. در این جایگشت، وی خود را به عنوان یک فردیت مستقل میثباتی قرار میبی

شود که ربطی به ذات و هویت درونی خودش ندارد و بایستی به حال، به عنوان یک شی دیده می
شخص صدا بزنیم(. چنین خودش مطالعه شود )مانند زمانی که خودمان را با سومعنوان یک شی توسط 

را شرطی و گفتمانی  کشد و آنپسانوگرا را به ادراک مطلق به چالش می یسوژهجایگشتی، تعلق 
عملکرد »کند و آنها را از دار می(. این چالش، مرز ساختارهای دوگانه را خدشه142کند )کاواشیما می
هاچن سازد ))به دور از انحصار گفتمانی، ذاتی و مکتبی( آگاه می« شانگسیخته و دربرگیرندههماز

1989 ،49).  
دسترس را در جایگاه مقدس و دست بکت مفاهیم غایب و غیرقابلآخرین نوار کرپ، در نمایش 

کند پایانی را در میان حضور و عدم حضور ایجاد میهای بیدهد. او همواره جایگشتنایافتنی قرار نمی

___________________________________________________________ 
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ها، حضور و عدم حضور در رابطه دربرگیرنده که آنها را از حالت انحصاری در بیاورد. در این جایگشت
های دربرگیرنده در تاکید بکت مبنی بر به تصویر کشیدن مکانیکی حضور این جایگشت گیرند.قرار می

شوند( در تجسم قلمداد میخاطره و یادآوری )که به صورت متعارف به عنوان مفاهیم ذاتی و غیرقابل
 ها، نگاه کرپ را به خاطراتشود. این جایگشتشده و دستگاه پخش نوار نمایان میقالب نوارهای ضبط

دهد، چون که های دو گانه حضور و عدم حضور قرار نمیبندی، گذشته و دستگاه پخش نوار در تقسیم
به همان میزان که خود یادآوری و خاطره در زمان حال و گذشته در دسترس مستقیم نبوده، خاطره و 

دن روایت در گذشته در تک تک نوارهای ضبط شده نیز غایب است. این نوع ناتوانی بیننده در قرار دا
ساختارهای دوگانه و انحصاری حضور و عدم حضور، شکاف ادراکی کرپ را بین اعتباربخشی و تعلق 

دهد. این شکاف ادراکی، کرپ را به عنوان به خاطرات خود و نوارها به صورت همزمان نشان می
ان در ساختارهای تونمی»است و « تقلیلغیرقابل»دهد که همواره در لحظه ی پسانوگرا نشان میسوژه

تواند خود را تقلیلی نمی( او در چنین لحظه غیرقابل141)کاواشیما « دوگانه وجودی آن را خلاصه کرد.
کدام آنها قادر به ایجاد برایند حافظه خود و یا اطلاعات داده شده در نوارهای صوتی بداند، چون که هیچ

حداقلیش بحث یادآوری و خاطره را مکانیکی یقین و پایش مطلق برای وی نیستند. نمایش با جزییات 
کند که هم آورد و آن را تبدیل به متنیت میکند، یادآوری را از حالت متافیزیک خود بیرون میمی

 برد. گیرد و در عین حال آنها را زیر سوال میدنیای متافیزیک و هم دنیای مکانیکی و مادی را در برمی
 نیز قابل مشاهده است. کودک مدفونی ثابت در نمایشنامه ی گفتمانعدم وجود موقعیت و نقطه

خواهد خود را در موقعیت مشخصی در دنیای متمدن تعریف وینس، با وجود اینکه می در این نمایش،
کند. کند، ولی در این تلاش برای تعریف شدن در جایگاه مشخص به ناچار به گذشته خود رجوع می

تعلق خود به گذشته  و یا به حال متمدن خود نیست و از این رو، به هر  او نهایتاً قادر به جداسازی و یا
ی وینس با گذشته و حال به صورت سیال تعریف شده و ماند. رابطهوفا باقی میدوی آنها وفادار و بی

(. به 38، 2010گیرد )عسکرزاده قرار می« ها و انفصالاتها، شکافگسست»نقش نمایشی وی در 
های ساختارهای های نمایش در گسستشخصیتکودک مدفون، رد، نویسنده نمایش اعتقاد خود شپا

ها، اند. در این شخصیتصداها و افراد زیادی را در خود شامل کرده»کنند و متناظر دوگانه زندگی می
دهند. آنها به کنند و از هم گسیختگی حافظه، تجربه و احساس را نشان میافراد متفاوتی نمود پیدا می

 (.38،  2010)عسکرزاده « اند.ای هستند که از اصلیت خود دور شدهشدههای بیگانهاقع شخصیتو
جویس و اولیس وجود موقعیت واحد گفتمانی توسط تلفیق اتفاقی دست نوشته ها، بازیمسخرهدر 
اسانه شنگیرد، و مرزبندی بین هنر سیاسی و دیدگاه زیباهای سیاسی لنین مورد تمسخر قرار مینوشته

گرفته، کار خبر از تلفیق اتفاقی صورتشود. تزارا، بیاستقلال هنر )هنر برای هنر( اسکار وایلد محو می
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کند. خواند که کمتر کسی را به سیاسی نبودن آن مشکوک میادبی جویس را با چنان جدیت سیاسی می
فتن زیبا شناسانه و یا مادی دهنده این حقیقت است که در هنر، یادار در نمایش نشاناین صحنه خنده

دهد های تاریخی را نشان میاستقلال به صورت مطلق غیرممکن است. از این رو، نمایش، شخصیت
اند، از هنر نیز تاثیر طور که بر هنر تاثیرگذار بودهکنند و همانکه فقط در چارچوب تاریخی عمل نمی

های لنین و تزارا نیز مشاهده توان در مقایسه گفتهاند. این تاثیر متقابل بین هنر و مادیات را میگرفته
امروز، ادبیات بایستی در خدمت حزب باشد و از این رو بایستی، »نمود. در نمایش، لنین معتقد است که، 

دارد (. از طرف دیگر، تزارا در مکتب داداییسم بیان می58)استوپارد « ادبیات ضد حزبی محکوم شود
(. چنین 45)استوپارد « باشمهستم و طرفدار طبیعی جریان چپ می بورژوامن دشمن طبیعی هنر »که، 
های لنین به عنوان یک سیاست مدار دارد و بیننده و یا خواننده نظیری با گفتهای شباهت بیگفته
دهد، در خدمت تواند آن را به فردی نسبت دهد که در بخشی دیگر انزجار خود را از هنری نشان مینمی

ها ربطی به تزارایی ندارد دهد. این گفتهاهمیت جلوه میهای هنری را بیاب بوده و ارزشجنگ و احز
گیرد. استخراج چنین گرا به خود میخواند و فقط رنگ و بوی چپمعنا میکه هنر را غیرمنطقی و بی

، این «هنر شعار هنر برای»ایده سیاسی تندی از گفته یکی از طرفداران هنر خود انگیز و هنر مبتنی بر 
توان میان داداییسم و مکتب کند که مرز مشخصی را نمینکته را به بینندگان و خوانندگان گوشزد می

اند )راد کردهرا در آن زمان دنبال می بورژوالنینی ترسیم نمود، چون که هر دو هدف برملاسازی هنر 
شود که اریخی، مشخص میت-(. با نشان دادن این رابطه معکوس بین دو مکتب هنری و سیاسی537

ها، کاملا به شده به هر کدام از این مکتبدادهها و در نتیجه فردیت افراد نسبتاستقلال این مکتب
توانند چیرگی غایی را به خود اختصاص کدام نمیصورت شرطی تعریف شده است، و در نتیجه هیچ

توانند منجر به شناسانه و هنری تزارا میهای به ظاهر زیبا(. از این رو، از یک سو، گفته22دهند )غنی 
شناختی ندارد، و از سوی ها و مفاهیم مارکسیستی شوند که ربطی به  استقلال هنری و زیباخوانش

شناسانه تزارا های انقلابی هنرمندانه و زیباتواند منجر به گفتههای مارکسیستی لنین نیز میدیگر، گفته
شوند. این ارتباط معکوس مطرح می بورژوانری در ضدیت با هنر شوند که درصدد ایجاد استقلال ه

شناختی تزارا، فردیت و مکاتب دوران پسانوگرایی گرایی نگاه سیاسی لنین و نگاه هنری و زیبابین ماده
تواند شناختی خود نمیدهد، و به اصل سیاسی و یا زیباقرار می 1را به صورت مطلق مورد زمینه زدایی

 (. 23ارجاع پیدا کند )غنی 
های طور که ملاحظه شد، کرپ، وینس )و تا حدی بردلی( و تقریباً تمامی شخصیتهمان

 –ها های متقابل داشته باشند. این گزارهتوانند تعلقی مطلق را به مواضع و گزارهنمیها بازیمسخره
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فضایی  –نشینی با یکدیگر دارند نشینی و برهمتر مطرح شد رابطه همطور که پیشکه همان
گیری آن را بین دهند که فردیتی نوگرا به شکلمی ها شکلرا برای شخصیت 1«بینی»تعریف غیرقابل

 پندارد.  درگیر هستند ناممکن می 2ها با آنهاهای متناقضی که این شخصیتمواضع و گزاره
 گیرینتیجه -3

خصوصیات ضد فردیتی،  نوگرا سوژه شده، فردیت پسانوگرا در قلبدر سه نمایشنامه بررسی
 سوژهگسیخته و فروپاشیده خود را نشان داد. افزون بر این نکته، فردیت پسانوگرا )یا همان ازهم

همدست دید و در عین حال استیصال خود را در  ی چیره زماندئولوژیاخود را با  پسانوگراشده نوگرا(
فردیت یکدست مشاهده کرد. این همدستی و استیصال همزمان در  ای از گذشته ورسیدن به خاطره

کرد. این مصالحه امکان عبور فردیت از مادیت را دچار مصالحه  سوژهدار عاملیت فردیتینیل به سوی 
د نوارهای صوتی خود به عنوان تنها راه بازگشت به خاطره را غیر ممکن ساخت. از این رو، کرپ در قی

های شان دور شوند، و شخصیتباقی ماند، وینس و تیلدن نتوانستند از پوچی خاطرات و تداعی ذهنی
های متنی و شرطی باقی ماندند و نتوانستند جدی بودن و یا نبودن بسیاری از نمایش استوپارد در سازه

پسانوگرا  سوژهرهنگی را برای خود به اثبات برسانند. این مصالحه فردیتی به های اجتماعی و ففعالیت
ی چیره دئولوژیانظم و یابی به عاملیت خاصی همدست بودن خود را در کمک کرد که بدون دست

گسیخته تعریف خواهد تمایزات و اختلافات  مادی و مکتبی را، که به صورت ازهمبرملاسازد که می
 د و آنها را یکدست تعریف کند.اند، بپوشانشده

نظم و های سازیهای برملاسازی یکپارچهها، این مطلب نشان داده شد که یکی از راهدر نمایش
، تعلق و عدم تعلق به هردوجانب تناظرات ساختارهای دوگانه است. با این تعلق و عدم ی چیرهدئولوژیا

در عمل یادآوری خاطراتش، کرپ هم نسبت  های دوگانه زیر سوال رفت.ساختارتعلق کارایی متناظر 
به خاطرات فروپاشیده و هم نسبت به نوارهای صوتی تعلق داشت و در آخر نتوانست روایت معتبر و 

تکه بودنش ها و تکهگسیختگیای را بدست بیاورد؛ روایتی که فردیتی نوگرا با وجود تمامی ازهمیگانه
اقعی و شرطی را از تعلق و عدم تعلق همزمان خود به نوارهای تواند به آن نائل شود. او تصویر فراومی

صوتی و خاطراتش بدست آورد که به اعتبار و رجحان هیچ کدام از این منابع حکم نداد. همین شرایط 
تعلق و عدم تعلق برای وینس هم اتفاق افتاد. او به این نتیجه رسید که فرار و یا پیدا کردن نقطه 

اش ممکن نیست. او نتوانست تعلق و یا های خانوادگیدر گذشته و ریشه گفتمانی مشخص و ثابتی

___________________________________________________________ 
 کند.  ( یاد میinterpolation( نجومیان از این مهم با عنوان الحاق )Brain McHaleهیل )های براین مکبا ارجاع به گفته  1
یکی از بارزترین این مواضع ارتباط داشتن و یا نداشتن کرپ با خانمی در گذشته است، که خود و در نتیجه خوانندگان نیز   2

د دانند و خوداشتن هر دو گزاره را ممکن میهذا، کرپ و خوانندگان امکاناز بودن و یا نبودن این ارتباط مطلع نیستند، و مع

 دهند. را در فضای بینی ناممکن قرار می
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های خانوادگی در گذشته حفظ کند و از این رو، در فضای بین تعلق و عدم تعلق عدم تعلق را به ریشه
خواهد در آن آرامش فردیتی قرار گرفت. وینس به این نتیجه رسید که واقعیت خانوادگی که وی می

ای ذهنی و انتزاعی بیش نیست که وی آن را ساخته، و از این رو هیچ اصالت ند، سازهخود را پیدا ک
 تواند به وی اعطا نماید.  ای را نمینوگرایانه

گرا، فاصله گرفتن فردیت ی پسانوگرا با فردیت ذاتسوژههای متمایز یکی دیگر از خصوصیت
پسانوگرا، امکان قرارگرفتن  سوژهنشین فرهنگی است. برای پسانوگرا از قرار گرفتن در جایگاه بالا

یابی به از دستها، بازیمسخرههای در رو، تمامی شخصیتبیرون از دنیای مادی ممکن نیست. از این
ترین مکاتب هنری هم خوانش ترین و زیباشناسانهماندند و خودجوشطرفی سیاسی و مکتبی باز بی

طور که بررسی شد، این رابطه به صورت معکوس نیز تشخیص داده شد سیاسی پیدا کرد. البته همان
شود، شرایط مادی طور که هنر و فردیت هنری از شرایط دنیایی و مادی متاثر میو معلوم شد که همان
های لنین و تاثیرش از گفته شود؛ تاثری که به وضوح در گفتهت هنری متاثر میو دنیایی هم از فردی

های تزارا و جیمز جویس مشاهده شد. در این نمایش، رسیدن به غایت انقلابی، چه از نوع هنری و چه 
مداری به عنوان رهاورد فردیت بالا نشین فرهنگی زیر از نوع سیاسی مورد سخره قرار گرفت، و غایت

 رفت. سوال
ی نوگرا در شکست کرپ و وینس در تبلور دلتنگی سوژهبه چالش کشیده شدن فردیت پسانوگرای 

گرای فردیت نوگرا آلها از دستیابی به جایگاه ممتنع و ایدهبه گذشته هویدا شد. هر دوی این شخصیت
نس حتی نتوانست به باز ماندند و نتوانستند به ادراک کاملی از گذشته و در نتیجه حال خود برسند. وی

شده خود در دنیای متمدن بازگردد، چون که آن را در ارتباط  با گذشته رویایی جایگاه گفتمانی تعریف
 زدایی شد.آلی تعریف کرده بود که در سفر به مزرعه پدری کاملا اوهامو ایده

دیت نوگرا، زدایی از رهاوردهای فرشده، مشخص شد که بعد از ابهامهای بررسیدر نمایشنامه
گیرند که همواره نسبت به تشخیص و شناخت گذشته ای به خود میگسیختهها فردیت روانشخصیت

گسیخته به خودشان نگرانند، و عاملیتی برای فرار از این شرایط گسسته را ندارند. این شرایط روان
جز قبول گذشته و ای هایی مثل کرپ، تیلدن و هنری کر این حقیقت را تزریق کرد که چارهشخصیت

ای خود در شرایط توانند به ادراک شرطی و سازهفردیت فروپاشیده خود ندارند و فقط با این تصدیق می
              زده دنیا برسند.مادی
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